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ه غاری در                      سال ها پيش مرد مقدسی بود که پس از خاتمه کار و وظيفه روزانه عادت داشت ب

ود  فاعت ش رین ش شغول تم رود و م ایش و تعمق ب رای ني سوفی ب. داخل جنگل ب ر روزی فيل
و در              حسب اتفاق از آن جا گذر می       ه زان ه ب رد مقدسی را ک ال تعجب م ا کم ود    کرد، و ب ده ب آم

ه دق           . مشاهده کرد  رد    او مدتی در آن جا ایستاد و بعد جلو رفت اب ک ه         . الب رد مقدس ک ی از م ول
شد نيده ن وابی ش ود ج ستغرق ب ای تعمق م د، و . در دری اعتی دیگر منتظر مان يم س سوف ن فيل

د       خواست آ  می را خوان . ن جا را ترک گوید که مرد مقدس از جا برخاسته او را به درون غار ف
رد مقدس                            ه م سوف سکوت را شکسته و ب د فيل د و بع تا چند لحظه هر دوی آنها سکوت کردن

: مرد مقدس پاسخ داد » معروف است؟» گاه راهزنان کمين«دانی که این غار به  آیا می «: گفت
رای          . اطلاع کامل دارم  بله، آقا من از این موضوع       « ی ب این غار برای دزدان محل ملاقات ول

دگی            من پناهگاه است، زیرا وقتی پس از خاتمه کار روزانه می           نم در زن ا و تعمق ک خواهم دع
ه                پر هياهوی شهر موانع و مزاحمت      ا ب های بسيار وجود دارد که محل عبادت من است و غالب

ه     حدی افکارم منحرف می ه من و ن ره  شود که ن ایش نمی    دیگران به ن ني ریم  ای از ای ذا از   .ب ل
فتگی ات و آش ی  انحراف هری دور م ر و صدای ش ر س دگی پ ای زن اه   ه ل پن ن مح ه ای وم و ب ش

ارک خدای خود استراحت می                   می ه در حضور مب رم، جایی ک ایی قدوسيت او را          ب نم و زیب ک
رای          . یابم درمی ا و طلب شفاعت ب نم   دیگران می  من در این محل وقت خود را صرف دع . ک

ی    آیند، هيچ گونه زحمتی برایم ایجاد نمی دزدان و راهزنان که غالبا به این جا می        « د؛ و حت کنن
وال   . ما کور و احمق نيستيم. ای مرد مؤمن محترم، گوش کن«: یکی از آنها به من گفت    ا ام م

ست           . دزدیم فریب را می   اشخاص عوام  ند، دست کمی     زیرا با آن که خود آنها به ظاهر راهزن ني
اول می                 ا مختلف دیگران را چپ د  هم از ما ندارند، منتهی به انح شا           » .کنن ا را اف ام آنه ه ن من ن

انی و            کنم، چون می   کنم و نه آنها را به دولت معرفی می         می ی جه دانم که از دست دستگاه دولت
ان ساخته نيست              ا تو            . زودگذر کاری جز مجازات جسمی آن ه اصلاح آنه ا ب ه تنه ق  دولت ن في

د   ليکن من در حضور خداوند که می   . تر خواهد ساخت   سخت نخواهد یافت، بلکه آنها را دل      توان
در نتيجه بعضی    . طلبم      قلب آنها را دگرگون کند و به آنها حيات نو بخشد برای آنها شفاعت می              

ه دیگران         از آنها موجودات تازه و افراد خوبی برای جامعه می           شوند و خود کمک روحانی ب
  . دهند می
  

وده ملت                            ين ت ه ب اری ک د ک وت مانن نج خل ن ک بدین نحو با فيض خداوند کار روحانی من در ای
ه دارد     انجام می   سيار واجب                 «. شود ادام شنویم، ب ن خدای ساکت را ب ه صدای ای ن ک رای ای ب

ام می       ار خود را در سکوت انج د ک را خداون يم، زی ه در حضور او خاموش باش د است ک . ده
د و      يز، که به شکل و شبيه خداوند خلق شده، در سکوت می          آدميزاد ن  د تفکر و احساس کن توان

ام             . در سکوت به رازهای جهان دست یابد       شافات مختلف در سکوت انج مثلا اختراعات و اکت
ه کمک      . خلاصه، منشا همه کارهای بزرگ سکوت بوده و هنوز هم هست          . شده انسان وقتی ب

شه       یپيرامونيانش نيازمند است، یا م   د، افکار و نق اری کن د دیگران را ی ه      خواه های خود را ب
راز می          ه دیگران اب ه         . دارد وسيله کلمات ب اج ب زی احتي ق کردن چي د در خل ی چون خداون ول



تگاه         ه دس ت و هم اخته اس کوت س ز را در س ر چي ذا ه دارد، ل س ن يچ ک ت ه کمک و معاون
ه راه           د می  در موردی که خداون    . کند آفرینش را به تنهایی حفظ می      راه را ب د اشخاص گم خواه

ن    راست برگرداند به وسيله پيغمبران و حواریان خود با آنها صحبت می          ه در ای کند، کما این ک
رد                  ل ک ا را تکمي ار نجات آنه شر سخن گفت و ک ا ب ی شد و ب سانی متجل ه  «. عهد به شکل ان ب

رد      توا پندارند، تعمق و نيایش را نمی      خلاف آن چه گروهی از مردم می       ن  . ن به تنبلی حمل ک ای
ران  د گ ه دست آوردن مرواری اطر ب ه خ انوس در حقيقت ب ل غواص در اقي ای الوهيت  عم به

ره برمی              د  است که نه فقط غواص بلکه دیگران نيز از آن به ه غواص در         . گيرن ه ک ان گون هم
ا و تفکر سپرده                  حين فرو رفتن در آب نفس خود را نگاه می          ه دع ه خود را ب از دارد، کسی ک

اه می وت پن ه خل ر سر و صدا ب ای پ ن دني ات فکری ای رد انحراف تن در . ب رو رف ه منظور ف ب
ا را                       يله آن نفس دع ه وس وانيم ب ا بت زندگی آشفته اقيانوس این جهان به دعا و نيایش نيازمندیم ت

ا می          که روح  ه م الا ب د  القدس از ب دون آن نمی       دم يم، چون ب شاق کن دگی     پيوسته استن وانيم زن ت
  » .نوی خود را حفظ کنيممع
  

سوف دون تمرکز فکر در یک  من می«: فيل ه ب م ک ه شخصی خود شهادت ده وانم از تجرب ت
ه نتيجه                 موضوع هرگز نمی   توانم درباره آن به طور منطقی فکر کنم و بدون استدلال صحيح ب

ا                      . معتبر برسم  و را ک ستم وجود خدای خاموش ت ادر ني ه استدلال، ق ملا ليکن، با وجود این هم
انوس حقيقت می               ه او را در اقي امی  درک کنم، با این ک ا می   . ن ر         آی ی ب ل مقتضی مبن وانی دلي ت

يش                  «: مؤمن» وجود خدا ارایه دهی؟    ی ب دا را حت من در داخل و خارج هستی خودم وجود خ
ی ودم واضح و روشن م ود خ نم از وج د   . بي شناسيم، بای يم او را ب ه سعی کن ل از آن ک ی قب ول

ه    .  بشناسيم، تا به وجود او که ما را خلق کرده پی بریم  نخست خود را   يم ک ما نباید فراموش کن
د پس دیگر او                            د او را درک کن شر بتوان را اگر منطق ب او مافوق فهم و ادراک بشر است، زی

واهی        . خدا نيست بلکه یک انسان عادی است       هزاران تن حاضرند از تجربه شخصی خویش گ
دا باشد   دهند که خداوند در قلبی ساک      ان  . ن است که با ایمانی کودکانه سرشار از عشق خ همچن

رم می       ا را گ ه دست م ه حرارت آتش ک ه       ک م تجرب ه ه ان گون ل وجود آتش است، هم د دلي کن
ان   صاحبت ج ستگی و م ا از همب وی م ود اوست    معن ر وج ی ب ل محکم د دلي ا . بخش خداون م

شنا           می ز او را ب يم   توانيم حتی بدون معلومات خارجی خویش ني . سيم و وجود او را احساس کن
ود      مثلا مردی را می    تفاده از حس       . شناسم که کر و کور و لال ب ا اس انزده سالگی ب چون در پ

ی  دا را م ا خ ه آی يدند ک سه از او پرس واب داد لام ا علامت ج د، ب م«: شناس ن ک ر از وضع  م ت
د          الق و خداون اجم خ م و احتي ابق فه ی مط لاع دارم، ول ا اط ن دني ارجی ای وب  خ ود را خ خ

  .شناسم می
  

ذت می           من هميشه او را با دیدگان درونيم می         نم و از حضور او ل رم  بي ان   (» ب ). ١٩ : ١رومي
و           ه ب ين تجرب ز دارای هم انی دارد، ني وقتی  . دهلن کلر، ساکن شهر بوستون، که شخصيت جه

ن                   ه هل برای نخستين بار در دوازده سالگی دکتر بروکس تعليماتی درباره خداوند و محبت او ب
ی ت م وان گف ر ج ی«: داد، دخت ا را م ام اینه بلا تم ن ق ه، م ام او را  بل ا ن ی تنه ستم، ول دان
ی ستم نم سوف» .دان ی«: فيل ن نم ی     م نم، ول ر و بحث ک و ج ا ت ب ب ن مطل ه ای ع ب واهم راج خ
ه از                     توانی می ن است ک  به من بگویی منظور از پشت زدن به این دنيا چيست؟ آیا منظورت ای

من هم «: مؤمن» ای؟ دانی؟ چرا به دنيا پشت کرده    دنيا متنفری و خود را بالاتر از دیگران می        
درباره پرسشی که از من     . آید، ولی این فقط گفتگویی بين ما دو نفر است          از مباحثه خوشم نمی   

الاتر از دیگران                     شما اطمينان می   کردید، من به   ستم و خود را ب ر ني ا متنف دهم که هرگز از دني
م  نمی  م         . دان شتن راه ده ه خوی ين فکری را ب ن چن ه ای د ک دا نکن د دیگران شخصی    . خ من مانن

ی فيض آزادی        اری و نجات می             ضعيف و گناهکارم، ول را ی د م د  بخش خداون ن صحيح   . ده ای
رده نيست که شما فکر کنيد من دنيا  ایلی          را انکار ک ستم، تم زان ني ا گری ا از دني ه تنه را ن ام، زی



نم    های این جهان متنفرم و می من از همه بدی. نيز به آن ندارم   ا دوری ک کوشش  . کوشم از آنه
در . من این است که موانعی را که در راه رسيدن به زندگی روحانی من است از ميان بردارم         

ا امکان               غير این صورت، تا زمانی که ما         رای م ان هستيم انکار آن ب ن جه ست،     در ای ذیر ني پ
ریم، آن جنگل بخشی                          اه ب ی پن ه جنگل دگی ب زیرا اگر شهری یا آبادی را ترک کنيم و برای زن

ده     تا زمانی که در این خانه خاکی به سر می      . از همين دنيا است    ریم، انکار آن اصولا خن آور  ب
ا زیست                رویم و در هر ج د ناگسستنی دارد              است، چون هر جا ب ان پيون ا جه ا ب يم، جسم م . کن

ا چشم پوشد                         هيچ کس نمی     د را مرگ بگسلد، از دني ن پيون ه ای ن ک ل از ای د قب ع،   . توان در واق
ولی نيت مقدس  . خداوند هم مایل نيست که ما از جهانی که خود او ما را در آن نهاده بگریزیم              

ریم و خود را در مدت اقامت در            های این دنيا به نحو درستی      او این است که از نعمت      ره ب  به
ه آسمانی                             ه خان تن ب ایش جهت رف ن یک دوره آزم ابر مشيت الهی ای را بن آن آماده سازیم، زی

ه     چنان چه خودت را بالاتر از دیگران نمی     «: فيلسوف» .است رعکس اذعان داری ک دانی و ب
و را         کاری، پس فرق تو با اشخاص دیگر این دن         مانند دیگران ضعيف و گناه     يا چيست و چرا ت

  » خوانند؟ مؤمن می
  

ه در سراسر                        «: مؤمن رد ک رار ک ال خضوع اق ه سقراط روزی در کم د ک شاید به خاطر داری
ی يچ نم ه او ه ن است ک ه و آن ای ط یک درس آموخت د عمرش فق ابراین، دیگران از او . دان بن

ن چيست؟ او جواب داد  داند پس فرق او با دیگرا پرسيدند که اگر او که فيلسوف است هيچ نمی       
ه او می               يچ نمی        که فرق وی با مردم فقط در این است ک ه ه د ک ه دیگران          دان د، در حالی ک دان

د  دانند که هيچ نمی     حتی نمی  ز چون وضع اوست           . دانن ه ضعيف و        ن می  . وضع من ني م ک دان
ا          . دانند که گناهکارند   گناهکارم، اما مردم حتی نمی     ز ن د، در    و چون از علاج گناه خود ني آگاهن

ؤمن می        . شوند  گناهان خود هلاک می     را م ردم م ا است       اگر م تباه خود آنه ن اش د، ای من  . نامن
ه      کوشم با نزدیکی به خداوند قدوس خود به مقام تقدس برسم، ولی هرگز نمی              می توانم بگویم ک

ه در نزدیکی           . ام به آن مقام رسيده    م ک واهی ده ردم گ ه م ا  البته من همواره حاضرم آشکارا ب  ب
شوم؛ و چون     مند می  نجات دهنده قدوس و عزیز خودم از آرامشی که مافوق تصور است بهره            

ی  وتی را نم ادی ملک ن ش ستند     ای اه ني ا از آن آگ ردم دني رد، م ان ک وی بي ان دني ا زب وان ب » .ت
ه اگر نمی                 من به خود اجازه می    «: فيلسوف ن ک نم، و آن ای ن    دهم از شما سوال دیگر ک وان ای ت

ه                    شادی و ت   ست؟ البت وان چي سان و حي ان ان رق مي ار داشت پس ف سان اظه ان ان جربه را به زب
ه                        حيوان نمی  انی ک وه بي ا ق سان ب ی اگر ان تواند احساس خود را اظهار دارد یا توضيح دهد، ول

ایزی        خداوند به او داده مانند حيوان عاجز باشد در این صورت فکر نمی              ا وجه تم نم فرقی ی ک
ارت است             . ود داشته باشد  بين بشر و حيوان وج     وی عب پس، به عقيده من، همه این تجارب معن
ل صور و تخي ؤمن. از ت ه تجارب   خواهش می«: م يد ک ته باش اد داش ه ی د و ب نم مغلطه نکني ک

راد     . معنوی هرگز وهم و زاده تخيل نيست، بلکه منطبق با واقعيت است       ی اف دگی عمل مگر زن
ی    ت نم ت را ثاب ن واقعي انی ای د؟ م روح ی  کن وی را م وعات معن وی    وض رق معن ه ط وان ب ت

در مورد فرق ميان بشر و حيوان این موضوع از هر جهت روشن     . تشخيص داد و بيان کرد    
توان بيان کرد،    غير از افکار و تجارب معنوی عميق که تنها از طریق زبان معنوی می             . است

ت          بشر می  ایی و اس ر حسب توان ان و لفظ    تواند که احساسات و ادراکات خود را ب ا زب عدادش ب
  .   بشری بيان کند

  
د   اما از طرف دیگر، حيوان، با آن که زبان هم دارد، هرگز نمی         . تواند این کار را صورت ده

ه                 . فکر کنيد او زبان دارد ولی لال است        ه است ن وه ناطق ه دارای ق وان ن علت این است که حي
زرگ دیگری و      . مطلبی دارد که بيان کند     وان     به علاوه اختلاف ب شر را از حي ه ب جود دارد ک

دگان    . اند، در صورتی که بشر تابع منطق است         حيوانات تابع غریزه  . سازد متمایز می  ثلا پرن م
رن ه ق بکی ک ه س ا ب ود را عين يانه خ اخته می آش يش س ا پ د می ه ی ش ازند، ب رین  س ه کمت  آن ک



ود شاهده ش اختمان آن م شرفتی در س ا پي لاح ی اختمان . اص اظ س ا از لح دآنه شکل و  متح ال
وختن و کوشش                 . یکنواختند دون آم ی ب به خلاف حيوان، انسان طبعا موجودی است مترقی، ول
ی ه م دون   ن ود را ب ار خ وان ک ه حي الی ک د، در ح شرفت کن ه پي د و ن اتی کسب کن د معلوم توان

دوی خود را می     . دهد دستور یا کوشش انجام می     ور عسل کن سازد و   فکر کنيد همين طور زنب
ل ی ه از گ رد م سل گ ت . آورد ا ع ن فعالي ه ای ت و    هم ا ثاب ی دایم ت، یعن زه اس ول غری ا معل ه

انسان هر چيزی را بعد از . لذا زنبور قادر به هيچ اصلاح یا پيشرفتی نيست       . تغييرناپذیر است 
شر در نتيجه         . آورد ها مبارزه و کوشش به دست می       سال ه ب ن است ک د ای منظور اصلی خداون

د از دوستی و مصاحبت         این مبارزه شدید و ط     ولانی در جهت حيات جاودانی رشد کند و بتوان
ه صورت خویش                       ه او را ب د ک ل خداون خالق خود برخوردار گردد و دایما و به طور ثابت مث

رد           ره ب ه او به د از سعادت تقرب ب ا اب د و ت سوف و    » .ساخته رشد کن ن گفتگو، فيل پس از ای
رد و    مؤمن یکدیگر را با محبت زیاد در آغوش گ         رفتند و فيلسوف از دوست خود خداحافظی ک

مؤمن نيز چند لحظه زانو زد و سپس         » .دوباره به دیدن شما خواهم آمد     «: قبل از حرکت گفت   
  . اش رود غار را در ساعت معينی ترک گفت، تا از پی کار روزانه

  
 


